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  ∗ريحانه خاتون

معني   بهشوخي همراه باشد و شوخي كه بااست معني نكتة ظريف   بهطنز در لغت
  :گويد سعدي مي. گستاخي است

  شوخيش در كنار كشم     به نه قدرتي كه    تن از او  نـاره جـس   ه توانم ك  نه قوتي ك  
باز هم .  طبعي و با مزگي استمعني هزل، شوخي كردن، خوش  بهطور مزاح همين
  :گويد سعدي مي

  ١راز او بردا   جد هزل بگذار و    تـار تم ايـن گف   مزاحت نگف  به
و در لغات عرفا هست كه مزاح آن است كه چون اهل حال همواره راحت اوقات 
خود را در وجد مخفي گذرانند، گاهي از جهت راحت قلوب، بر سبيل مزاح، نفوس را 

هند، و اين براي كسي است كه ر آزاد گذراند تا از ملالت برخصت دهند و آن را
قات ة طبايع خلق ترقي كرده باشد و اومقام قربت متمكن گرديده باشد و از پاي در

مصلحت نزول با طبايع را بداند، و براي مبتديان چنين وصفي مكروه است، ولي 
از آن ي هوي صوفيان را كه نفوس آنها در تحت سياست علم مقهور گشته و بقايا

  .٢برخاسته بود، روا بود
خوريم كه از  واژگان و تعبيرهايي برمي  بهشناسي اجتماعي در اصطلاحات زبان

 (slang)آنها اسلنگ   بهگيرد و اي خاص يعني جوانان مورد استفاده قرار مي سوي طبقه
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 مردم زشود يعني كلمات و تركيباتي كه اغلب جوانان و قشر خاصي ا گفته مي
كلمات تازه   بهو بزودي جاي خود راكنند كه پايدار نيست  معه وارد زبان خود ميجا هر
 ،هايي كه داراي نوعي شوخي و طنز هستند گدرين مقاله بعضي از اسلن. دهد مي
  :گيرد بحث قرار مي مورد
معني   به چرخيدن»خوبي يا بچرخم«گويند  جاي حال شما خوب است مي  بهجوانان •

ن مسأله يگردد و ا چرخد يعني دور خودش مي رِخودش مياين است كه فردي دو
 پس .بينند دور خودش مي  بهشود كه او را در حال چرخيدن باعث خندة كساني مي

دور   بهيعني اين كه تو خوب هستي يا من» خوبي يا بچرخم«گويد  فردي كه مي
 طور  همين.خودم بچرخم و تو مرا ببيني و بخندي و احساس خوبي داشته باشي

تواند درست راه برود يا يك پاي او از   يعني فردي كه نمي»خوبي يا بلنگم«
در اين حالت رود و افرادي كه او را  تر است و فرد درست راه نمي ديگرش كوتاه

يعني اين كه آيا حالت » خوبي يا بلنگم«گويند   پس وقتي كه مي.خندند  مي،بينند مي
دي و احساس كني كه حالت خوب بخنخوب است يا من بلنگم و تو مرا ببيني و 

  .است
اي در ماشين است كه  قطعه reflix .»رفلكست تنظيمه«: گويند طنز مي  بهها بعضي •

خوبي   بهتواند شود و نمي بايد حتماً تنظيم باشد، اگر تنظيم نباشد ماشين خراب مي
 يك ماشين  به رااويعني » رفلكست تنظيمه «گويند كسي مي  به پس وقتي.كار كند

خواهد  ي كه مييتنظيم نباشد خوب نيست يعني جاآن  reflix كه اگر اند تشبيه كرده
  . چون ماشين خراب استود،ش بزودي يا سروقت برسد نمي

گويند   مي،جاي اين كه بگويند كه من خوب هستم  بهپرسي و حال در جواب احوال •
دو چشم  يها معني احوال است ولي يك هال با  به حال.»حالم را دادم موكت كنن«

گويند كه حالم را دادم موكت كنن منظور  معني سالن نشيمن و وقتي كه مي  بهدارند
گويند كه هال يا اطاق را دادم موكت   پس چون مي.دو چشم استهاي اين هال با 

كه است موكت يك نوع فرش كم قيمتي . كنن يعني با موكت كف آن را فرش كنند
 نوعي پاسخ طنزآميز و همراه شوخي در جواب در واقع. يميگو مي rugا  رما آن

  .شود از جانب مخاطب داده مي» طور است حالت چه«
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 يعني من در برابر تو . طنز استزبان بهنشان دهندة فروتني و تواضع » پاتم كفشِ« •
  .بسيار كوچك مثل يك كفش در پاي تو هستم

سر ديگر آن ميخ اگرچه ميلة فلزي يا چوبي است كه يك سر آن باريك و تيز و  •
رود كه فردي مدت  كار مي  بهوقتي» ميخ«هكي دارد، اما واژة لاپهن است و يا ك

 ،كند و شخصي كه در مقابل قرار گرفته است كسي نگاه مي  بهحركت زماني بي
اي  دسته  آهنين باي چكش آلت.» چكّش نداريم،ميخ نشو«گويد  كند و مي اعتراض مي
  .كوبند غيره را مي  آهن و ميخ وكه بداناست تيشه   بهچوبين شبيه

» موي دماغ«گويند  وي مي  به،گذارد كه كار خودتان را انجام بدهيد ر نميفاگر يك ن •
  . استكارتان يعني مزاحم ،شده

مرتبا از بيني و  شود زيرا گفته مي» شدودكَ«كشند  هايي كه بسيار سيگار مي به انسان •
  .شود ي كه از آن دود بلند ميش بخارك مثل دود،شود  دود بلند ميآنهادهان 

 يعني خيلي ،(antique)معني بسيار قديمي و آنتيك   به،گويند مي» عتيقه«كسي   بهاگر •
  .پير است

ش بيرون پسوپا«شده است و يا  temperature highيعني » رفته آمِپرش بالا«عبارت  •
رفتن آمپِر   زيرا بالا،فردي بسيار عصباني استشود كه  براي موقعي استفاده مي» زده

(phase) آب ماشين و بيرون زدن سوپاپ (pump) آن، نشانة جوش آوردن 
 و در نتيجة خوب كار نكردن و از كار افتادن موتور ماشين (radiator) ورراديات
  .است

ر و خسته و يخواهند بگويند پ شود كه مي براي كسي استفاده مي» زده ياتاقان« •
 ،اتومبيل  دو نيم دايره در.قطعات ماشين استي از متياتاقان قس. فرسوده شده است

. دارد شود قرار  بر روي ميل لنگ نصب مي(pistons)جايي كه دستة پيستونها 
كه از سائيده شدن بازوي چرخ است اي فلزي يا لاستيكي يا چرمي  ياتاقان وسيله
كسي  به پس ياتاقان بايد هميشه در روغن شناور باشد و وقتي .كند جلوگيري مي

است شده ماشين فرسوده و كهنه مثل مراد اين است كه زده  ياتاقانشود  ته ميگف
  ).يعني پير شده است(
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شود  تميز و مرتب ميرود كاملاً  مي (servicing)كاري فصا  بهوقتي كه يك اتومبيل •
كسي  بهپس . استكار فكاري عمل و شغل صافصا. گردد و عيوب آن برطرف مي

و راي تراشيدن صورت يا از بين بردن چين و چروك آرايشگاه رفته باشد ب  بهكه
  .»كاريفصا رفته«گويند   مي،لكّه و غيره

چرخه  كه در اتومبيل، موتورسيكلت و دويكي از قطعات ماشين است» گير گِل« •
 بيرون  بهها رخهايي كه بر اثر دوران چ قرار دارد براي جلوگيري از پخش شدن گِل

صورت قاب محدب   بهكهيا پلاستيكي است ي پوششي فلزگير  گل .شود پرتاب مي
 .گويند  مي(mudguard)انگليسي   بهپوشاند كه ها را مي يي شكل روي چرخ دايره

فردي در ) side burnsانگليسي   بهخط و خد يا(وقتي كه موهاي دو طرف صورت 
گيرهايش سفيد شده  گِل«گويند   مي،شود حال سفيد شدن است و دارد پير مي

  .»است
آنها   بهها بر احتياج چرخ ماشين است كه نيروي لازم را بناانسيل يكي از قطعاتديفر •

 بايد نيرويي كه ،گردند يك سرعت نمي  بههاي چرخ سازد و چون سر پيچ منتقل مي
ين ي پس نبايستي ديفرانسيل خيلي پا. غيرمساوي باشد،شود بر آنها وارد مي

مرد چه  ، باشداش تر از بالا تنه تاهين بدنش كوي وقتي كه كسي قسمت پا.بگيرد قرار
   .» ينهيل پايديفرانس«گويند كه   مي،ه زنچو 

 خوب كار ،ل اگر كهنه و قديمي باشدييك معني ديگر اين است كه ديفرانس
  .نيستندو مدرن اند  گويند كه قديمي آنها مي  بهطنز  به»ينهيديفرانسيل پا« پس .كند نمي

خواهند او را از سر خود  نند و در عين حال ميكسي توجه ك  بهخواهند وقتي نمي •
  .»برو جلو بوق بزن«گويند  او مي  بهكنند براي تمسخر او

 .كند  مخصوص كنتور برق است كه با فاز مثبت و منفي هردو كار مي(phase)فاز  •
براي انساني . تواند جريان برق را از خود عبور بدهد  نمي،اگر يك فاز نداشته باشد

 معمولاً مغزش معيوب است و دچار ،برند كار مي  به» فازش كمِهيك «برايشكه 
  .باشد  و حماقت مي(dumb)خِنگي 

»  بغل اتوبوسةينيآ«گويند كه  طنز مي  به،هاي بسيار بزرگي دارند كساني كه گوش به •
  .گويند مي» پيميك لا«كند  كه يك چشم آنها كار نميرا و كساني 
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شود يعني خارج از محدوده قابل قبول  استفاده مي» سايد آف«در مسابقات فوتبال  •
دماغش توي « پس .اين يكي از خطاهاي ورزشي در بازي ميداني است. ميدان
شان بسيار بزرگ و خارج از حد  رود كه بيني كار مي  بهبراي كساني»  استسايد آف

  . استمعمول
كنند و   بالكن تشبيه مي يا(terrace)تراس   به آن را،اگر كسي شكم بسيار بزرگ دارد •

طور چون رجال و   همين.»بدون اجازة شهرداري بالكن زده است«گويند كه  مي
اند  هاي بزرگي بوده هاي برجستة مملكت در بسياري موارد داراي شكم تشخصي
  .»هاي برجستة مملكت شده است تجزو شخصي«گويند  آنها مي  بهپس

  كسي كه پا.برند كار مي بهاي منطقة حساس بر در مسابقات فوتبالرا »  قدم۱۸«واژة  •
الت خاو نيست د  بهكارهايي كه مربوطدر  را از گليم خود فراتر گذاشته است و

  . قدم رفته است۱۸گويند كه طرف تو   مي،كرده است
رنگ ديگري   بهكار رنگرزي اين است كه پارچه و لباس را از رنگي كه دارد •

طور است كه واقعيات را  گوست نيز همين  بسيار دروغ فردي كه.دنآور درمي
يا » رنگرزي داره«گويند  او مي  به پس.آرد صورت ديگر مي  بهكند و ريف ميحت
 دقيقاً كاري كه فرد ،كند ماست تبديل مي  بهبند شير را  ماست.»بندي داره ماست«

  .همين استكند نيز  گو مي دروغ
ي است كه  سازمان گوشت محلّ.گويند انسانهاي بسيار چاق مي  به»سازمان گوشت« •

ها براي توزيع  قصابي  بهدارند و سپس ميلاشة حيوانات را پس از ذبح در آنجا نگه 
  .در اين محل گوشت فراواني وجود داردو فرستند،  و فروش مي

 سبيل همان .دنشود كه سبيل بزرگي دار مرداني گفته مي  به»سيبيلش چهل بيله« •
(mostache)پس عدد .شود بيل مي شود سي رت جدا نوشته ميصو  به است ولي اگر 

  .گويند كه سيبيلش چهل بيل است كنند و مي چهل تبديل مي  بهسي را بزرگ كرده
صبحانه نان و پنير و نردبان «گويند  طنز مي  بهكساني كه بسيار لاغر و دراز هستند به •

كه اين افراد همراه  مثل اين .ندا هنردبان تشبيه كرد  به لاغري اين افراد را.»خورد مي
همين دليل مثل نردبان خشك و دراز و لاغر   بهخورند و نان و پنير نردبان را هم مي

  .هستند



  ٨٤  قند پارسي

  

ج در كشور ايران بوده ي راهاي سكّهنوعي از ) ريال معادل دو/هزاري دو(= دوزاري  •
ة دوزاري سكّ اگر يك . استرفته مي كار هاي عمومي به تلفندر براي استفاده كه 

كسي بگويند كه   به اگر.استفاده كرددر اين مورد  از آن شد نميج بود كسي ك
او توجه شود و بايد   بهدباينكه او متوجه قضايا نيست و  يعني اين» دوزاريش كجه«

  .او را كنار گذاشت
 زيرا .»س ناظرمهند«گويند  كنند مي روند و نگاه مي  بيكار كه فقط راه ميفرادا به •

رود  ب راه ميكند، مرتّ سازي مي ساختمان  بهت كه نظارتس ناظر شخصي اسمهند
  .كند تا مشكلي در ساختن نداشته باشد و ساختمان را نگاه مي

شود  يون كه بر بام خانه نصب ميز مثل آنتن تلوي،كساني كه بسيار خبرچين هستند •
  .گويند مي» آنتن«دهد   خبر ميهو از هم

خست وزير كه حق دارد در كار مثل ن ،كند كسي كه در كار ديگران دخالت مي به •
  .گويند مي» نخست وزير« وي را ،اعلام كند دخالت كند و نظر خود را وزرا

  . نداردعرضهعلمي براي  ا هيچزير ،گويند مي» دانشمند خاموش«آموزان تنبل  دانش به •
داند و فقط ادعا  علم و فضل كند و معلوم باشد كه چيزي نمياظهار اگر كسي  •

 كيه كه گوش ،تو بگو«يا » گي فردوسي شدي شعر مي«گويند  طنز مي بهاو   به،كند مي
آن   بهداني دانيم كه تو چيزي نمي يعني چون ما مي) ؟كه هست كه گوش كند(» ؟كنه

  .كنيم ولي تو حرف خودت را بگو دهيم و از آن استفاده نمي دقيق گوش نمي
 يعني وقتي خيلي .»شه مي مسواك گرون ،نخند«گويند  خندد مي كسي كه خيلي مي به •

يز نگه داشتن مي براي سفيد و تشو ميمجبور و شود  هايت ديده مي خندي دندان مي
مسواك در بازار رود و   مسواك فراوان استفاده كني و مصرف مسواك بالا ميهاآن

  .خواهد شدو گران قيمت كم 
 ،با جواز عينك«گويند   ميطنز ، بهكند كسي كه عينك كثيف دارد و آن را تميز نمي به •

كن  تو برف پاك  به يعني اگر جواز عينك را نشان بدهي.»دهند ميهم كن  برف پاك
(wiper)  جلوي شيشة اتومبيل نصب شده است تا برف روي اي است كه وسيلهكه 

كني و خوب  ات را تميز دهند تا شيشة عينك تو مي  به،شيشة اتومبيل را پاك كند
  .بتواني ببيني
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شود كه بسيار تنبل  گفته ميكساني   به» را بكن بيست و هشتبيست و چهارت« •
شود كه  طنز از آنها خواسته مي  به پس.كنند راحتي از وقت استفاده نمي  بههستند و

 بيست و هشت ساعت فرض كنند و ،جاي بيست و چهار ساعت  بهشبانه روز را
  .كار و عمل اختصاص دهند  بهزمان بيشتري را

كنند و مثل  شود كه خيلي آرايش مي هايي گفته مي خانم  به(cake)» اي همكيك خا« •
شان  هين چهريريزند، اينها هم براي تز ين روي كيك ميييك لاية خامه كه براي تز

 هو وقتي خانمي پس از چند ساعت دوبار. كنند از لوازم آرايش فراواني استفاده مي
  ).ته بر ته كردن(» دهخاكه رو خاكه كر«گويند  كند مي آرايش خود را تجديد مي

گيرند و ازين طريق از  فرستند يا مي رادار نوعي وسيله است كه با آن امواجي را مي •
شان جمع است يعني با ذكاوت و  كه حواسرا ساني ك .شوند اخبار مطلع مي

  .»كند رادار شما خوب كار مي«گويند  هوش هستند مي با
كه ظاهر است ختن ساختمان  آجر ناپخته و خام و نوعي مصالح براي سا،خشت •

  .»آس خشتيه«گويند  مي ستافردي كه بسيار زشت  به ظاهراً .زيبايي ندارد
 .» دمت را تكان بده،شناختي«گويند  كسي نگاه كند مي  بهخيرهي كه مدتي فرد هب •

صاحب خود   بهطور كه سگ  همان، زيراندكن سگ تشبيه مي  بهيعني طرف مقابل را
كند و اين  ديگران نگاه مي  بهدهد او هم خيره مش را تكان ميكند و د خيره نگاه مي
  .شود ادبي محسوب مي نوعي بي

گويند   مي، خراب و فرسوده سوار شده استاتومبيلكه بينند باگر كسي را  •
و  قديمي اتومبيليژيان .  ژيان و بنز استةف دو كلم ژنبنز مخفّ.»ماشينش ژنبنزه«

درجة يك  و گران قيمت اتومبيليك  كه بنز  درحالي،كوچك و ارزان قيمت بوده
  .است
 چون زبان معيار .شود آساني پذيرفته نمي  به از سوي جامعه،(slang)صورت   بهطنز

كرده و با سواد است كه داراي فرهنگ  افراد تحصيلزبان اي بيشتر  و رسمي هر جامعه
 داستان، فيلم  نويسندگانات و جملات برايعباراما آموختن اين نوع . خاصي هستند

هاي آثارشان جوانان و اراذل و  تها كه گاهي شخصي نويس ها، نمايشنامه نويس نامه
  .رسد نظر مي  بههستند ضروري اوباش



  ٨٦  قند پارسي

  

  منابع
گلستان، بوستان، غزليات،  ( سعديکليات :الدين مصلح  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .۱

،  تهران،سة انتشارات اميرکبير محمد علي فروغي، مؤساهتمام ، به)قصايد، قطعات و رسائل
  .ش ه ۱۳۶۵چاپ پنجم 

  .ش ه ۱۳۷۸ تهران، ،، نشر پيكان۲، ج فرهنگ فارسي : مهشيد]دكتر[ شيري،م .۲
، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، چاپ فرهنگ فارسي:  محمد معين]دکتر[معين دشتي،  .٣
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